
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  :m_alaei@sbu.ac.irE-mail                                                     ويسندة مسئول مقاله:                                            * ن

  

  و تحليل سكوت در گفتمان ادبي با رويكرد  بررسي

جاي خالي  كليدر و  مطالعة موردي: معناشناختي؛ -نشانه 

  آبادياثر محمود دولت سلوچ
  

  2عباسي ، علي*1مينا اعلايي

  

  . دانشجوي دكتري ادبيات فرانسه، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران.1
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  1/7/97پذيرش:                                                 24/6/96دريافت: 

  

  چكيده

شوند. در فرايند معناشناسي گفتمان در پي كشف روابطي است كه به توليد معنا منجر ميـ  نشانه
ترين لايه ارتباطي تنگاتنگ دارد. ازجمله عناصر صوري ترين لايه با ژرفزايشي گفتمان، سطحي
شود، فضاست كه اخيراً در مطالعات ادبي ها به توليد معنا منجر ميين لايهترگفتماني كه در زيريني

چيزي باشد. اما همين  ةاست. سكوت غياب عنصر زباني در گفتمان است به نحوي كه نشان شدهمطرح 
متن حاضر  ةزمينو در پس يابندميعناصر ساختاري و متني در گفتمان تجلي  وسيلةبهعنصر غايب، 

  عنوان عنصري دلالتگر، در ارتباط با عنصر متضاد خود يعني صدا دريافت ت به. سكوشوندمي
  د.     شومي

پردازان ادبيات اقليمي نيز هست و گراي ايراني، يكي از داستانواقع ةآبادي، نويسندمحمود دولت
-ان در رمانزب ةجايگاه ويژبا وجود كند. به علاوه، بر اين اساس، فضا در آثارش نقش بسزايي ايفا مي

  .يابدعنوان عنصري معناآفرين بروز ميهايش، سكوت نزد وي به
و با  جاي خالي سلوچو  كليدرگيري سكوت در پژوهش حاضر، با هدف نشان دادنِ فرايند شكل

  معناشناسي فضا، سعي دارد سكوت را در برخي از ـ  تكيه بر رويكرد تنشي گفتمان و نشانه
هاي حسي گفتمان، ميدان رده ة. در اين راستا، مطالعكندمان بررسي هاي فضابنيان اين دو رساخت

  ها نشان ناپذير است. همچنين، بررسيها با تكوين سكوت در فضاها اجتنابشنيداري و ارتباط آن

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  221- 195، صص1398)، فروردين و ارديبهشت 49(پياپي  1، ش10د

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
98

.1
0.

1.
11

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

7-
15

 ]
 

                             1 / 27

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1398.10.1.11.3
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-25134-fa.html


  ...بررسي و تحليل سكوت در گفتمان                                                                         و همكار مينا اعلايي  

 

196 

آلود و سياهي و فضاهاي هراس كنندميهاي گفتماني از اصل فرايند زايشي تبعيت دهد كه ساختمي
دو رمان به تصوير كشيده شده، به دور از نقش ارجاعي صرف، در سطحي ين اصوري  ةكه در لاي

 ةدهندها، نشانترين لايهعصر اين دو رمان، و در ژرفهم ةتر ناظر به خفقان موجود در دورعميق
  زوال و مرگ است.

  
  .  جاي خالي سلوچ، كليدر معناشناسي،ـ  فضا، سكوت، نشانه كليدي: هايهواژ
  

  . مقدمه1

آرا (دكوراتيو)، در ميان مطالعات به فضا به دور از هرگونه نقش ارجاعي يا صحنه توجه
پيشين جايگاه قابل توجهي نداشته است؛ اما با جدا شدن از كالبد توصيفي ـ رئاليستيِ خود، 

شود كه اشخاص و اشيا در آن حضور دارند، حوادثي در تدريج به بستري تبديل ميفضا به
شود. از اين ، فضا به عنصري معناساز تبديل ميپيوندند و درنتيجهمي چارچوب آن به وقوع

دهندة متن نظير زمان، توجه به فضا نيز به ساحت مطالعات رو، در كنار ساير عناصر تشكيل
   كند.ها پيدا ميسرعت جاي خود را در ميان نظريهادبي وارد مي شود و به

از هرگونه تمايل سمانتيك يا سميولوژيك  معناشناسي گفتمان، به دورـ  رويكرد نشانه
اي از پردازد. در اين فرايند پويا، پارهمعنا در فرايند ساخت و توليد آن مي ةصرف، به مطالع

هاست. نقش عنصر فضا در ساخت ترين آنكه فضا يكي از مهم دارندعناصر نقش بسزايي 
شناسي جايگاه شناسي و نشانههاي گوناگون، همواره در زباناشَكال معنادار و نيز زبان

هاي يادشده، بحث در مورد فضا اغلب با ادراك در هم آميخته است. در حوزه داشتهاي ويژه
  ). Fontanille, 2000: 1است (

شود كه با نبود غياب هرگونه عنصر زباني در گفتمان در نظر گرفته مي ةمثابسكوت به
چيزي باشد يا  ةتي معنادار است كه يا نشان. سكوت وقكندميخود، حضوري معنادار ايجاد 

 :Eagleton, 1983افتد (در يك بافت گفتماني، به مدلولي دلالت كند كه همواره به تعويق مي

هاي متني ). گفتني است در گفتمان، سكوت توسط عناصر ساختاري، معنايي و نشانه105
  يابد. بروز مي

گراي معاصر واقع ةباد سبزوار) نويسندآروستاي دولت ،ش1319 ت.آبادي (محمود دولت
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بزرگ ادبيات  ةفارسي است كه از طريق بازنماييِ فضاهاي روستايي در آثار خود، به نويسند
هاي دهقاني و كارگري و شناختي كه از اقليمي نيز تبديل شده است. آشناييِ او با محيط

فرد ساخته هاي منحصربهاي مختلف دارد، از وي نويسندهاجتماعيِ دورهـ  شرايط تاريخي
  است. 

اي است كه در غياب پدر روزگار سختي روايت دردآلود خانواده ،جاي خالي سلوچ رمان
اي از دهقانان در فضاي كند. در خلال اين رمان، زحمت، استواري و رنج پارهرا سپري مي

رويه شود. فروپاشي روستا، مهاجرت بيسياه دوران اصلاحات ارضي به تصوير كشيده مي
به سمت شهر، تقابل ميان نظام سنتي و مدرن و مهيا نبودن بستر روستا براي پذيرش 

شده توسط رژيم وقت، روستاي زمينج را دچار عدم تعادل ساخته مناسبات جديد تحميل
  است.

كه به دومين رمان بزرگ جهان شهرت يافته، داستان سرگذشت  كليدررمان عظيم 
زمان، مطالعة جامعي از روستاييان خراسان و مردم كل ؛ اما همرنجبار خانوادة كلميشي است

هاي متعدد از رماني است با شاخابه رود«دهد. دست ميايران را در يك دورة تاريخي به
). در اين اثر كه در بستري از فضاي 877: 1368(ميرعابديني، » هاها و شخصيتسرگذشت

گرايي اجتماعي با زبان آهنگين و غناي ندد، واقعپيووقوع ميبياباني، روستايي و عشايري به
آبادي است، در هم آميخته و نوعي حماسة همراه با هاي بارز نثر دولتكلمات كه از ويژگي

). همچنين، گفتني است با وجود 290- 289: 1393تن و فرياد، اند (چهلرنج و استواري آفريده
-هاست. در آثار دولتها و نگفتنيا، ناگفتههآبادي سرشار از سكوتزبان باصلابت، نثر دولت

پردازي ـ كه ناشي از هيجان، ويژه در دو رمان مورد بررسي، حبس يا توقف گفتهآبادي و به
- ها در بيان گفتنيهراس، احترام به ديگري، رنج، ناتواني از سخن يا باور به قدرت ناگفته

  آبادي را به سكوتي بليغ پيوند لتانجامد و همين امر، نثر دوهاست ـ به توليد سكوت مي
     دهد.مي

-شناسي و بهمعناـ  هاي مربوط به نشانهپژوهش حاضر سعي دارد تا با تكيه بر نظريه

شده در فرايند ايجاد سكوت در فضاهاي توصيف ةشناسي فضا، به مطالعمعناـ  ويژه نشانه
نصر ارجاعي نبوده، در فرايند ها بپردازد. درواقع، با فرض اينكه فضا تنها يك عاين رمان

توليد معنا نقش دارد، اين جستار در صدد پاسخ به اين پرسش اساسي است كه چگونه فضا 
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هاي گفتمان به توليد ترين لايهتواند در عميقكه عنصر ملموس و صوري گفتمان است، مي
ي مربوط به هانظريه هاي حاضر، به توليد سكوت بينجامد؟ در اين راستا،معنا و در رمان

  شناسي تنشي نيز راهگشا خواهند بود. نشانه

  

  . پيشينة پژوهش2

 براي ؛اندسكوت و جايگاه آن در گفتمان پرداخته ةهاي بسياري به مطالعتاكنون پژوهش
)، 1381( شناسي سانسور و سكوت سخننشانهبا عنوان راد در كتابي نمونه، محمد رضايي

دليل اي از زمان بهپردازد كه در برههاي ميمتون روزنامه ها درنقطهكاربرد سه ةبه مطالع
گفتمان دلالي سكوت از ديدگاه «عنوان  بااي اند. ليلا صادقي در مقالهسانسور حذف شده

) و 1973پردازان مختلفي نظير كورزون (، به بررسي تفاوت سكوت از ديد نظريه»شناسيزبان
هاي ارتباطي سكوت در خوانش نقش«ديگري با عنوان  ةپردازد. وي در مقال) مي2002هاكين (

و  كردههاي فارسي را با الگوي ميشل افرات مطالعه اي از داستانپاره» متون ادبيات داستاني
كاركرد گفتماني سكوت در ساختمندي روايت «عنوان  بامشتركي با فرزان سجودي،  ةدر مقال

هاي پنهان اثر داستاني كه در واكاوي بخش دهدميالگويي از سكوت را ارائه » داستان كوتاه
كاركرد گفتماني سكوت در ادبيات معاصر قابل استفاده است. اين پژوهشگر در كتاب 

 ة هاي مختلف دربارانواع سكوت و كاركردهاي آن و نيز تبيين ديدگاه ة، نخست به ارائفارسي
ناگون و در سه سطح سكوت پرداخته و سپس نقش و جايگاه سكوت را در متون داستاني گو

تحليل بازنمايي سكوت « ة. مقالكرده استساختاري، معنايي و كاربردشناختي بررسي 
سلما نايبي و حميدرضا  ةنوشت» براساس كاركرد تنشي گفتمان در سينماي كيشلوفسكي

پرداخته و ارتباط سكوت با » سه رنگ: آبي«شعيري نيز به بررسي تكوين سكوت در فيلم 
دهد. همچنين تاكنون ت، تكرار، گستره، صدا، عواطف و ادراكات را نشان ميرنگ، نور، حرك

آبادي پرداخته و هر يك، شماري به مطالعه و تحليل آثار محمود دولتها و مقالات بيكتاب
 ة. اما تاكنون پژوهشي در ايران به مطالعاندبررسي كردهاي از اين اثر شگرف را جنبه

شناختي نپرداخته است. از سوي ديگر، آبادي، آن هم از ديد نشانهدر آثار دولت» فضاي ادبي«
آبادي، تاكنون پژوهشي نيز به هاي دولتحاكم بر رمان ةبا وجود زبان فخيم و نثر شاعران

آبادي تمايل نشان نداده است و پژوهش پيش رو، دولت در آثاربررسي سكوت و جايگاه آن 
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نوعي نخستين گيرد، بهشناسي فضا نيز بهره ميمعنا ـ نشانه با توجه به اينكه از رويكرد
  آيد.شمار مينمونه از اين گونه مطالعه به

  

  . چارچوب نظري3
  معنا شناسي فضا در متن ادبي -. نشانه 1- 3

معناشناختي گفتمان، به ـ  اند، رويكرد نشانهشناسي مشتق شدهدر ميان نظرياتي كه از زبان
ارتباط تنگاتنگ ميان  ةصرف، نخست بر پاي ك يا سميولوژيكدور از هرگونه تمايل سمانتي

زباني، آنگونه كه سوسور  ةو سپس بر اين اصل صحه گذاشت كه نشان شددال و مدلول بنا 
ها بلكه در ارتباط و گاه در تضاد با ديگر نشانه نيست؛باور داشت، واحدي مجزا و منزوي 

در » معنادار ةكل يا مجموع«يك  ةمثابتن را بهسميوتيك م ،يابد. درواقعموجوديت و مفهوم مي
عنوان جرياني ها با يكديگر و سپس بهگيرد كه معنا در آن ابتدا از طريق ارتباط نشانهنظر مي

شود. به بيان ديگر، آنچه وجه تمايز ميان سميوتيك و ساير دار و پويا تدوين ميجهت
- گفتماني پويا و زاينده و به«بوده كه » ليدگفتمان در حال تو«سازد، باور به رويكردها را مي

است فرايند  گفتني). 8: 1388(شعيري، » هاي جديد استطور مداوم در پي خلق صورت
-گيرد كه عنصر فضا يكي از مهماي از عناصر شكل ميمعناسازي گفتمان به كمك مجموعه

  هاست. ترين آن
بيات دارد. با وجود اين، تاكنون به ديرينگيِ خود اد ايپيشينهمطالعه در باب ادبيات 

اي نداشته است. پيش از هر چيز بايد معناسازي جايگاه ويژه ةهاي حوزفضا در تحليل ةمطالع
-كه درصدد بازنمايي آنرا دانست كه ادبيات به واقعيت موجود پيوند خورده و فضاهايي 

به شكل لاينفكي به « باختين، فضاي تخيلي و فضاي واقعي ةبه عقيد ،سازد. درواقعمي ،هاست
). اما Bakhtine, 1978: 394» (يكديگر مرتبطند و در يك عمل متقابلِ دائمي قرار دارند [...] 

هدف اين نوشتار بررسي فضا به عنوان عنصري ارجاعي كه حد واسط ميان تخيل و واقعيت 
به توليد معنا گيرد كه داستاني در نظر ميـ  عنوان ساختي رواييبلكه فضا را به نيست؛ ،است

جاي خود را به » جغرافياي دكور«و » توصيف فضاها«توان گفت كه مي ،كند. بنابراينكمك مي
يابد مي» كنندهكاركردي محوري و تعيين«داده كه » ترسيم فضا در گفتمان روايي«
)Bertrand, 1985: 57-58پرداز روس، بر نقش نظريه ،). در اين راستا، ظهور يوري لوتمن
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فضاها در ساخت و توليد معنا صحه گذاشت. نوآوري الگوي پيشنهاديِ لوتمن در اين مسلم 
-امر نهفته است كه با تكيه بر فضا در متن ادبي به ايجاد نظام معناشناختي نويني مبادرت مي

 ةواركند. لوتمن كه به دنبال كشف الگوهاي فرهنگي تدارك ديده شده در متن است، به طرح
در «، »غيرارزشمند ارزشمند/«هايي نظير و دوقطبي دهدميميت اه 1فضاييِ ارزشي

). از Lotman, 1973: 311كند (را تعيين مي» غريبه خودي/«، و »دسترس/دور از دسترس
، ساختار جسماني و 2شناختي و حتي كالبدشناختيوي و از ديدگاه انسان ةبه عقيد ،همين رو

 را بر اساس تضادهاي دوگانه از قبيل بالا/خودآگاه بدني ما به نحوي است كه ما فضاها 
). در ادامه، Navarette, 2013: 5كنيم (عقب درك و دسته بندي مي راست و جلو/ پايين، چپ/

شناساني نظير رولان بارت با تكيه بر فضاهاي شهري، نظرياتي در باب فضا ارائه نشانه
حقيقتاً يك زبان است: شهر با فضا يك گفتمان است و اين گفتمان «كردند. بارت معتقد است 

به  ،). درواقعBarthes, 1985: 256» (زنيمگويد، ما شهرمان را حرف ميساكنانش سخن مي
اند كه به لحاظ معنايي هايي تشكيل شدهخصوص فضاهاي شهري از دالوي، فضا و به ةعقيد

ناسي فضا با انتشار شمعناـ  ). سرانجام، رويكرد نشانهIbid: 286كاملاً پربار و غني هستند (
معناشناسي ـ  د. به باور خود برتران، نشانهشواز دني برتران معرفي مي فضا و معناكتاب 

جايگاه  ةاين رويكرد به مطالع زيرا ؛)Bertrand, 2009: 2دهد (فضا، دنياي معنا را شكل مي
  معنا تبيين نقش فضا را در فرايندهاي توليد  پردازد وميفضا در ساخت اشَكال معنادار 

  كند. مي
فضا بپردازيم: به بيان ساده، فضا  ةپيش از هر چيز در اين بخش بايد به تبيين مفهوم واژ

-فضا در نشانه ةدهد. درواقع، كلمها و اشيا را در خود جاي مياي است كه انسانگستره

اد آن، ها برخورداري از گستره و امتدآن ةشناسي مفاهيم مختلفي دارد كه وجه مشترك هم
آيد، منظور اما هنگامي كه از فضا در آثار ادبي سخن به ميان مي ؛نهايت استگاه تا بي

و يا فضايي است كه با فرايند روايي كنشگران ارتباط تنگاتنگ داشته باشد » فضاي حسي«
)Navarette, 2013: 15خود قرار داده  ةفضا را سرلوح ة). ازجمله رويكردهايي كه هم مطالع

موريس  ءويژه، آرانقش فاعل در دريافت فضا اذعان كرده، پديدارشناسي و به و هم به
مرلوپونتي است. از اين منظر، شناختي كه ما از دنيا و ساختارهاي فضايي داريم، به ادراك ما 

گيرد. فاعل با دنياي پيرامون شكل مي ةواسطشود و اين ادراك، از طريق ارتباط بيمربوط مي
 

1 Le schém a spatial axiologique  2 Anatomique 
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بدن فاعل كه در فضا/دنيا قرار گرفته، حد فاصل و حد واسط ميان دنياي درواقع، جسم يا 
دهد، براي ادراك را شكل مي 3»حضور در دنيا« ةاست. از آنجايي كه تجرب» من«بيرون و 

 ،ميان بدن فاعل با چيزها و فضاها در نظر گرفته شوند. درواقع ةدرك ادراك لازم است رابط
 ,Merleau-Ponty» (اضر ساختن چيزها به كمك بدن استادراك، ح«مرلوپونتي،  ةبه عقيد

1989: 104.(  
از سوي ديگر، همين ارتباط وثيق با دنياي طبيعي و يا حسي، فضا را در سطح صوري 

  ژوزف كورتز،  ةدهد. به عقيدجاي مي 4گفتمان
-هاي طبيعي، و در سطح وسيعها و محتواهاي زبانما صفت صوري را به آن دسته از مدلول

(يا صورت آوايي) در  دهيم كه در سطح دالهاي بازنمايي (مثلاً ديداري) نسبت مير، نظامت
درك معادلي داشته باشد. بنابراين، در دنياي گفتماني مورد نظر دنياي طبيعي يا واقعيات قابل

يي، (كلامي يا غيركلامي)، هر آنچه بتواند مستقيماً به يكي از پنج حس سنتي، يعني بينايي، شنوا
-شود. بهعنوان صوري (فيگوراتيو) در نظر گرفته ميبويايي، چشايي و لامسه مربوط شود، به

  ).Courtés, 1991: 63طور خلاصه، هر چيزي كه از درك دنياي بيرون حاصل گردد (
شود، مي فرايند زايشي گفتمان، آنچه در سطح صوري گفتمان ظاهر ةبراساس نظري

تر گفتماني دارد. از ميان بارزترين موارد صوري تر و ژرفرونيارتباط تنگاتنگي با عناصر د
كند. در اين كه نقش بسزايي در فرايند معناسازي ايفا مي كردتوان به فضا اشاره گفتمان مي

در «گيرد كه در نظر مي 5»شناختيمعناـ  ساحتي نشانه«عنوان راستا، دني برتران فضا را به
 ،). به اين ترتيبNavarette, 2013: 13» (كندنا عمل ميتمامي سطوح فرايند زايشي مع

شناختي كه با هاي فضايي و مكانبنديدسته«شناسي فضا به معناـ  توان گفت كه نشانه مي
دهد. در همين )، تمايل نشان ميIbid: 15» (فرايند روايي يك يا چند كنشگر در ارتباط است

  پردازد:شناسي فضا ميمعناـ  بيين ماهيت نشانهخوبي به تگرماس و كورتز به ةراستا، نظري
كه تحليل سطح معنايي شناسي فضا تنها به شكل ظاهري محدود شده در حالي [...] نشانه ـ معنا

يابيم كه جايي ميجابه كند. در وهلة اول در آن نوعياز آن را برملا مي خاصيهاي ويژگي
- سازي قرار ميدر ميان اقدامات گفتمان 6اسازيساختار كليِ فرايندي زايشي را كه در آن، فض

شناسي فضا، قرار دادن عناصر فضايي در دهد. هدف نشانه ـ معناگيرد، تحت تأثير قرار مي
  ).Greimas & Courtés, 1993: 133سطوح روايي ـ معنايي و بنيادي است (

     
 

3 «  être-dans-le-m onde » 4 Le niveau figuratif du di scours  5 Instance sémiotique 6 La spatialisat ion  
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  . كاركرد تنشي گفتمان و نقش آن در بررسي سكوت2- 3

هاي نشانه ـ معناشناختي را دستخوش تحولات شگرف كرد، معرفي ي كه بررسييكي از ابزارهاي
گرماس بود. اما اين نظريه با دارا بودن چهار قطب ثابت انعطاف  7و كاربست نظرية مربع معنايي

لازم براي بررسي معناهاي متغير و غيرمنجمد را نداشت. به همين منظور، كلود زيلبربرگ، مربع 
يگزين مربع معنايي كرد. اين مربع از دو محور اصلي عمودي و افقي تشكيل معنا را جا 8تنشي

كه محور شمارش است، در حالي شده كه محور عمودي ناظر بر عناصر كيفي، عاطفي و غيرقابل
زمان با توانند همشمارش است. اين دو محور ميافقي نمايانگر عناصر كمي، شناختي و قابل

سو داشته باشند. به عبارت ديگر، كاهشي و نيز رابطة همسو يا غير هم يكديگر، روند افزايشي يا
  تشكيل شده است كه در آن،  10ايو فشاره 9ايگستره مربع تنشي گفتمان از دو فضاي

حضور كنشگر  11هاي عاطفياي شوشِي است كه سوگيري آن بر درونهاي منطقهفشاره ةمنطق
اي است كه سوگيري آن بر دنياي بيروني، منطقه ايگستره ةكه منطق حالي در ،متمركز است

-فضاي تنشي محدود و تقليل ةاي، اگر گسترگستره ةمتمركز است. در منطق 12كمي و شناختي

فضاي تنشي نامحدود و  ةاما اگر گستر ؛اي مواجهيميافته باشد، با وضعيت متمركز گستره
اي، اگر فضاي نظام تنشي فشاره روييم. درهيافته يا بسيط روبمتكثر باشد با وضعيت بسط

عاطفي  ةتنشي بسيار قدرتمند و پرانرژي باشد، سوگيري تنشي به سمت قوي بودن درون
انرژي باشد، فضاي تنشي هم ضعيف كم است؛ اما اگر سوگيري تنشي با افت عاطفي همراه و

  ). 68: 1395است (نايبي و شعيري ، 
توان به بررسي سكوت پرداخت. در محور هاي اين حوزه مياكنون با تكيه بر نظريه

عمودي، هرچه شنونده يا كنشگر از منبع توليد صدا دور شود، صدا در فضا پخش و طنين و 
كه هرچه به  يابد. درحاليشود و اين رخداد، گاه تا توليد سكوت ادامه ميقدرت آن كم مي

  شكند. ه سكوت را ميبه نحوي ك ،تر شويم، طنين صدا بيشتر استمنبع توليد صدا نزديك

 
7 Le carré sémiotique  8 Le carré tensif 9 La zone d'extensité  10 La zone d'intensité  11 affectif 12 cognitif  
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  ة فضا و فشارة صداپيوندي گسترهم: 1نمودار 
Chart1 : Correlation between the extensity of space and intensity of sound  

  

د، درواقع شوصدا به سكوت منجر مي ةدر اين صورت، افزايش گستره و كاهش فشار
  ضعيف. بسيط/ ةمنطق
  

  . بحث و بررسي4

  آباديآفرين نزد دولتسكوت . فضاهاي1- 4

كلود زيلبربرگ و بعدها دني برتران، فضا در يك رمان رئاليست همه جا حضور  ةبه عقيد
  ست كه در ا اين دارد). آنچه در اين بخش براي ما اهميت Bertrand, 1985: 77دارد (
ايي در هاي معناداري را كه با ساختارهاي فضهاي ارزشي و پديدههاي مذكور، نظامرمان

هاي ارزشي را كه با سعي خواهيم كرد نظام ،شناسايي و بررسي كنيم. درواقع ،ارتباط هستند
. در اين راستا، كنيمساختارهاي فضابنيان در ارتباط وثيق و معنادار هستند معرفي و مطالعه 

شده از هاي ساختههاي مورد مطالعه داراي نظامنبايد از اين اصل غافل بمانيم كه رمان
  آنچه اهميت  ،كنند. بنابراينچندين سطح معنا هستند و از فرايند زايشي گفتمان تبعيت مي

  ترين اما با عميق ؛ست كه فضا، در بالاترين سطح صوري گفتمان قرار گرفتها يابد اينمي
  آبادي كمك بسزايي هاي معنايي در ارتباط است و به ساخت سكوت نزد دولتلايه
  كند. مي

د: شوبا يك فقدان، غياب و انفصال آغاز مي جاي خالي سلوچشناسانه، نشانهاز ديدگاه 
صورت به). اين فقدان 7: 1385آبادي، (دولت» مرگان كه سر از بالين برداشت، سلوچ نبود«
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) در طول رمان گسترده شده Courtés, 1991: 98( 13»ها و حضورهااي از غيابسلسله«
را نيز زير پا  14روايي كانوني ةوارسنتي، قوانين طرح و با درهم شكستنِ سير روايتاست 

خورد و نيز در اين رمان رئاليستي به چشم مي ژرمينال هايي نظيرگذارد. آنچه در رمانمي
 ةبه معناي واقعي كلمه در هويت مكان حل شده، هم هويت شخصيت«[...] ست كه ا اين

كند توصيف و آنچه آن را اشغال ميتصميمات خود را از مكان دريافت كرده و توسط مكان 
توان به ). در اين مورد ميBertrand, 2009: 6» (هاي خود استادراك ةورداگردد و فرمي

اي از يخ خشك پنهان پنداري اهالي زمينج در لايه«اشاره كرد:  جاي خالي سلوچبخشي از 
-(دولت» كردا پر ميهاي زمينج ركوچهنشدني بود كه بودند. تنها خشكه سرماي سمج و تمام

). در اين مثال، توصيف فضاي زمينج با حالات دروني ساكنان آن همراه شده 8: 1385آبادي، 
و سرمايي كه بر روابط انساني آن دوره و نيز آن روستا حاكم است، با سردي فضا نشان 

 15ضاغايت ف«پديدارشناسي فضا قابل بررسي است،  شود. در اين حالت كه از ديدگاهداده مي
را  16). برتران اين فضاي جسمانيBertrand, 2009: 7» (شودبا بدنِ موجود زنده يكي مي

كه نوعي ويژگي » سماجت«در مثال يادشده،  ،). همچنين.Ibidنامد (مي 17»مكانِ هستي«
آبادي بسامد گونه موارد نزد دولت انساني است، به سرماي فضا نسبت داده شده است. اين

  ي دارند: زياد
-هاي فراز كه ميور بر جا ماند. خاموش و تنها، زير سنگنايي شب، در چشم سرد ستارهزي

شولايي در وزش  ]...[باريد. باريد و نميگزيدند. زبان ماران. تنها در زمهريري كه بر او مي
خورده و نگاهي سرد. چشماني نسيم شبانه. جرمي در جلد خسته و چروكيده، با قلبي سيلي

لرزيد. زن وزيد. زن ميهاي يخ كبود. زمستاني در زن، برپا بود. باد از روي يخ ميتكه. تكهتكه
  ). 1098: 1387آبادي، (دولت  ]...[لرزيد. بالاپوش بر خود پيچاند، مي

در اين مثال، از سويي زمستاني كه در زن برپاست با سردي و زمستاني كه بر فضا 
ني شب با جرم زن كه در جلد خسته و حاكم است، همراه شده و از سوي ديگر، سنگي

عنوان راستاست. همچنين، /خاموشي/، /تنهايي/، /شب/ و /سرما/ بهچروكيده بر جا مانده، هم
آبادي حاضرند، در اين مثال هاي دولتهاي رمانكه در بيشتر صحنه 18واحدهاي معناسازي

بندي تركيبيب آنچه در به اين ترت«توان گفت نيز حاضر و همراه هستند. بر اين اساس، مي
). چنين Bertrand, 2009: 9» (شودبندي فضا نيز وارد ميگيرد در تركيبكنشگر جاي مي

 
هي13 ترجمهي جمل ين اصطلاح،  »  « ا  une succession de dégradations et d'am éliorations يده است.  گرد ين شكل ترجمه  افت مقاله، به ا ايي با ب در جهت همراست مأنوس، و  هاي نا ئهي ترجم اب از ارا براي اجتن Le schém 14  بوده كه  a narratif canonique 15 La visée d'espace 16 Corporel  17 Le lieu d'être 18 Sèm es 
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   شوند:وفور يافت ميآبادي بهمواردي نزد دولت
پشت ديوار، بيابان بود و شيرو روي در بيابان داشت. بيابان بزرگ و پروهم. شب خود را بر 

نوري در هيچ سوي. خاموشي، هراس و شك به دل و زمين. بي او انداخته بود. آميزش تيرگي
-ديد. تنهاييِ خود را به چشم ميشد. شيرو خود را مينشاند. تنهايي به تمامي احساس ميمي

ها. كرد. ترس از صداي پاي خود. نفس سرد شب بر پوست گونهديد و وحشت دل را حس مي
شد. با هر قدم، تر مياش عميقرو احساس تنهاييشد، شيتيرگيِ تمام. هرچه از كلاته دورتر مي

  ). 158: 1387آبادي، تر (دولتقدمي به قلب ابهام نزديك
نهد و به همراه ساير توصيفي خود را واميـ  ها، فضا كالبد ارجاعيگونه مثالدر اين

  اختي، شنمعناـ  از ديدگاه نشانه ،كند. به علاوهمتن، به توليد معنا كمك مي ةعناصر سازند
در باب  شناختيمعنا-فرهنگ نشانه، آنگونه كه از 19ساختار پوياي گفتة فضامحور

-آيد، تنها در عبور از يك فضا به فضاي ديگر قرار نميبرمي» يابيِ مكاني ـ زمانيموقعيت«

 يابيِ دروني و عناصري است كه به يك جهت» ايستاي« هايموقعيتگيرد؛ بلكه در گفتة خود
-دهند. [...] به اين ترتيب، به گمان ما، هر گفتة فضايي ميتوسط سوژه پاسخ مي انگاشتهپيش

  ). Bertrand, 1985: 94تفسير گردد ( 20 صورت نوعي فرايند شناختيِ نموديتواند به
اما در فضاي ايستايي كه در است؛ نداشته  چندانيجاييِ هدر مثال بالا، سوژه جاب ،درواقع

مربوط  21گرنظرِ كنشگر مشاهدهشناختي شكل گرفته كه الزاماً به  ةآن قرار دارد، نوعي گفت
يابد: ارتباط مي ،گيرند. از سوي ديگر، فضا همواره با كنشگراني كه در آن جاي ميشودمي
شوند غالباً از لحاظ معنايي، ها ظاهر ميشناسي، فضاهايي كه در قصهمعناـ  از ديدگاه نشانه«

 ،يابند. در اين صورتشوند كه در آن تحول ميشناخته مي هايي تعريف وتوسط شخصيت
توان ). از همين رو، ميCourtés, 1991: 228» (فضاها براي ما كاركرد كنشگران را دارند

فضا در  ةكنندعنوان توليدكننده و مصرفشناسي فضا، كنشگر را بهمعناـ  ادعا كرد كه نشانه
يابند ادراكي وي اهميت ميـ  هاي حسيگيرد و به همين جهت، تمامي خصلتنظر مي

)Greimas & Courtés, 1993: 133نيز مطرح  22شناختي ةهاي حوز). اينجاست كه نظريه
 :Navarette, 2013كند (آيد كه در فضا فعاليت ميميان ميصحبت از بدني به زيرا ؛ندشومي

 ةو عقل را سرلوح سنتي كه روح ةگرايانهاي فلسفي و عقلخلاف نظريه ،). درواقع122
ترين فرايندهاي ذهني كه در ميان پيچيده«شناختيِ زبان  ةدهند، نظريهاي خود قرار ميتحليل

  )، به Ibid: 115» (توليد معنا تعلق دارند ةعقل و تخيل و درنتيجه، به حوز ةبه دامن
 

19 L'énoncé spatial 20 Aspectualisé  21 Le point de vue d u suj et observateur 22 Le cognitivism e 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
98

.1
0.

1.
11

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

7-
15

 ]
 

                            11 / 27

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1398.10.1.11.3
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-25134-fa.html


  ...بررسي و تحليل سكوت در گفتمان                                                                         و همكار مينا اعلايي  

 

206 

هاي ديبنپردازد. ديدگاه شناختي، دستهكند، ميجوي جايگاه بدني كه حس و درك ميوجست
كند. بر اين علوم انساني وارد مي ةقابل حس، قابل رؤيت، قابل درك و قابل لمس را به حوز

  شناختي فضا معناـ  نشانه ةاساس، مطالع
مفهوم ندارد مگر آنكه فضا را به يك فاكتور جسمي يا پويا مرتبط كنيم. به بيان ديگر، به نقل 

ادبي و هنري ممكن نيست، مگر اينكه تعامل ميان  شناسيِ فضا در متوناز لوتمن، نشانه ـ معنا
هاي فضايي را كه در وهلة بندي، و دسته24، يك يا چند بدن ـ عامل23گر ـ فاعليك يا چند كنش

  ). Ibid: 169عنوان مرجع تفكيك كنيم، در نظر بگيريم (توانيم بهاول مي
حسي، ـ  ادراكي ةعنوان سوژدر اين راستا، فضايي كه در آن حضور و كنش انسان به

  انگيزد، ساختار دلالتي روشن و مشخصي دارد. اي را برميمعني و احساس ويژه
يابـد مسـئلة ادراك كنشـگر اسـت. بـه عقيـدة كلـود بونـه، ادراك         در مثال يادشده، آنچه اهميت مي

اـتي      مجموعه« كـه  اي از سازوكارها و فرايندهايي است كه از طريق آن، موجـود زنـده، بـر پايـة اطلاع
» كنـد اند، نسـبت بـه دنيـا و محـيط پيرامـونش شـناخت كسـب مـي        شده توسط حواسش تدارك ديده

اـركرد نهادهـاي فكـري ماسـت و     ). به باور روان3 :1989( شناساني نظير جان لاك، ادراك نخستين ك
دنيـا توسـط    25واسـطة اين امر با باور پديدارشناساني نظير مرلوپـونتي كـه بـه دريافـت فـوري و بـي      

اـم  گر معتقدند، همكنش بخـش بسـياري   راستاست. در ادامه بايد گفت كه از ديدگاه پديدارشناسي كـه اله
اي ميـان ادراك  يابد؛ زيـرا واسـطه  هاي نشانه ـ معناشناسي نيز هست، بدن اهميت بسياري مي از نظريه

ل اسـت. بـدن   بدن يك شيء نيست، زنده و فعا«توان گفت و شناخت، با دنياي بيرون است. بنابراين،مي
است. ادراك نيز يـك عمـل پوياسـت و در نظـر گـرفتنِ      » من«عامل انتقال و گشتار بين دنياي بيرون و 

). اين ادراك است كـه رابطـة   22: 2006عزم، (اطهاري نيك» پذيرددنيا به واسطة كنشگر فكور انجام مي
اـن چشـم و روح را  رؤيت و امر غير قابلميان امر قابل سـازد و بـه ايـن ترتيـب،     مـي  رؤيت يا رابطة مي

  ). همچنين، به عقيدة ژاك فونتني،  ,Hénault, Bayeart 122 :2004نهد (تكوين معنا را بنيان مي
توان نشان داد كه فرايند روايي و ويژه در يك بخش توصيفي، مثلاً، ميدر يك متن ادبي و به
دهد. وان مرجع به خود ميعنبه شكل فضايي است كه آن كنشگر به وابستهشناختي يك كنشگر 

شناسي است كه از خلال نحو و خود شكلِ طرحِ صورت زباني از سوي ديگر، اين همان ريخت
  ). Fontanille, 2000, 2-3شود (توضيح داده مي

سازد. در مثال خوبي نمايان ميكننده و فضا را بهاين امر رابطة ميان كنشگر درك

 
23 Actants-sujets 24 Corps agis sant  25 L'im médiateté 
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يابد: از سويي واسطه يا رابط ميان ذهنيت ميذكرشده، بدن كنشگر دو نقش متفاوت 
(سوبژكتيويته) و دنياي بيرون است كه در اين حالت، فضا ـ كه بياباني خاموش و پر وهم 

  دهد و اين بيشتر را نزد كنشگر/ شيرو افزايش مي 26هاي اميدستيزاست ـ عواطف و حس
: 1387آبادي، (دولت» چ سويبي نوري در هي«بيند: دليل آن است كه شيرو بيابان را نميبه

) و نسبت به آن ادراك واضحي ندارد. گسترة فضا، نور كم، صداي كم و درنتيجه سكوت 158
  شوند.و نيز پراكندگي كم سوژة انساني سبب ايجاد هراس و شك در دل كنشگر/ شيرو مي

  
  پيوندي ناهمسوساختار نزولي، هم :2نمودار 

Chart 2 : Descending structure, the inverse correlation   
  

  زير را نيز استخراج كرد: ةوارتوان طرحدرواقع بر همين اساس مي
  

 
  پيوندي همسوساختار افزايشي، هم :3نمودار 

Chart 3 : Ascending structure, the converse correlation  
 

26 Dy sphorique 
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  مرلوپونتي،  ةبه عقيد زيرا ؛آورددست ميو از سوي ديگر، كنشگر نسبت به خود ادراك به
تواند خودش را بيند ميزمان بينا و قابل رؤيت است. او كه همه چيز را ميهمطور بدن من به

از توانايي بينا بودن خود را بازشناسي كند. » جنبة ديگر«بيند، هم نگاه كند و در چيزي كه مي
و قابل حس  كند، براي خودش قابل رؤيتكننده لمس ميبيند، خود را لمسخود را بينا مي

ي است كه ميان چيزها گرفتار شده، يك رو و يك پشت، يك گذشته و يك »خود«است. [...] 
  ).19-18 :1964آينده دارد (

  شيرو خود را «شود: توان گفت شيرويي كه نسبت به خود بينا و آگاه ميمي ،درنتيجه
يك گذشته  ،اقعدرو .»كردديد و وحشت دل را حس ميديد. تنهايي خود را به چشم ميمي

 ةو سعي در پشت سر گذاشتن آن دارد، و يك آيند است دارد كه در كلاته به وقوع پيوسته
تنهايي سپري شود. اين آينده ها، بهآن ةمبهم كه قرار است به دور از خانواده و در ميان كين

داده شده  نشان ـ شودتر ميتر و پر تنشكه با هر قدم شيرو مبهمـ بيابان پر وهم  ةبه واسط
كه ـ دهد. جالب اينجاست كه در كلاته و ديواري مرز بين گذشته و آينده را تشكيل مياست 
 اما با آرامش و خواب همراه شده ؛فرماستنيز شب و سكوت حكم ـ شيروست ةگذشت ةنشان
آرامشي  ةناآگاهي و غفلت خانواده از تصميم شيرو و يا نشان ةتواند نشانكه باز مي است

  و با جدا شدن وي از اين كانون، از ميان  استمند ه شيرو نزد خانواده از آن بهرهباشد ك
ها در عمق خواب رها بودند. در عمق و در اين هنگام كه ناف شب بود، زن«رود: مي

 ة). در اين مثال، با وجود اينكه فضاي اتاق نسبت به گستر157: 1387آبادي، (دولت» خاموشي
كنشگران حاضر در فضا در خواب  ةاما با توجه به اينكه هم ؛تر استهبيابان محدودتر و بست

  دليل فقدان صدا، سكوت حاكم است. هستند، به
  

  
  ة بسيط و متمركز فضاگيري سكوت در دو گسترشكل: 4نمودار 

Chart 4 : The formation of silence in two extensive and intensive dimensions  of space 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
98

.1
0.

1.
11

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

7-
15

 ]
 

                            14 / 27

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1398.10.1.11.3
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-25134-fa.html


  1398 فروردين و ارديبهشت)، 49(پياپي  1، شمارة 10دورة                                                    جستارهاي زباني

 

209 

شناسي شده بر اساس ريختگر و فضاي مشاهدهوه در مثال بالا، كنشگر مشاهدهبه علا
 بيابان تحميل شده موقعيتي كه توسط فضا/ درشيرو  شوند و كنشگر/متفاوتي تعريف مي

با اين همه «شده غلبه كند: كند بر اين فضاي تحميلزيرا در ادامه، او سعي مي ؛، قرار دارداست
  زد. فشار دندان بر دندان. شب را لگدمال نهيب بر خود مي دور از پندار بازگشت.

شود چون با )، و موفق نيز ميهمان» (رفتگذاشت و ميها پشت سر ميكرد. ديوار و باممي
گيرد. همچنين بايد گفت كه شده توسط فضا راه خود را پيش ميكردنِ موقعيت تحميل اخنث

كنند و آبادي ايفا ميي، نقش مهمي در آثار دولتنور و مخصوصاً فقدان نور و درنتيجه تاريك
شود. تقابل نور و تاريكي گاه آثار ديده مي 28هاي نحويِدر كل ساختارها و گروه 27اين همگنه

ها در ها و صحنهكند. بسياري از داستانصورت تقابل سفيدي و سياهي نيز خودنمايي ميبه
  اجتماعيِ ـ  با شرايط تاريخي پيوندند كه البته اينشب و تاريكي به وقوع مي

ارتباط نيست. بدين ترتيب، لازم است روابطي كه متن با بيرون از خود عصر آثار بيهم
تواند چيزي به شناسي نمينقد جامعه«ميتران،  ةبه عقيد  زيرا ؛بررسي شوند ،كندبرقرار مي
تواند ب سميوتيك مي). به اين ترتيMitterand, 1980: 17» (شناسي باشدمعناـ  جز نشانه

فرهنگي و الگوهاي ـ  هاي اجتماعيوارههاي متني را براي رسيدن به طرحعبور از تحليل
). Bertrand, 1985: 190مفهومي و باورمندي كه در اعماق متن وجود دارند، تضمين كند (

ت است، آن با سكو ناپذيرة جدايي، رابطدارداما آنچه در مورد نور و تاريكي براي ما اهميت 
پيوندند، شاهد هايي كه در تاريكي يا شب به وقوع ميصحنه بيشتراي كه در به گونه

آبادي، (دولت» آرامش. سكوتي سنگين. شب. شولايي سياه«خاموشي و سكوت نيز هستيم: 
1387 :594 .(  

ت ميان نور و حرك ةيابد، رابط، آنچه اهميت مينوعهايي از اين اما در مثال يادشده و مثال
مضموني را  ة است. درواقع، تاريك و روشن، ساكن و متحرك، نور و حركت، محتواي همگن

. شودمي) و در اين حركت، بحث مسير نيز مطرح Fontanille, 1995: 128سازند (مي
) كه Bertrand, 1985: 94بنيادي است ( 29معنايي ةبرتران، مسير يك طبق ةبه عقيد ،درواقع

افتد. در اتفاق مي 30نزديكي شده يعني افقي، عمودي و بعد دوري/تهدر بعدهاي اصلي و شناخ
شود ، هرچه از كلاته دورتر مياستمثال بالا، مسير شيرو در دو بعد افقي و دوري/نزديكي 

چون از همان منبع نورِ كم  ؛شودتر ميرود و بيابان تاريكعواطف اميدستيز بالاتر مي ةفشار
 

27
 isotopie 28 Le sy ntagme 29 La catégorie sémique 30 La prospectivité 
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تر گفتيم، اين شود. همانگونه كه پيشد داشته باشد نيز دورتر ميتواند وجوكه در كلاته مي
مبهمي باشد كه شيرو در پيش رو دارد. درواقع، نور يا فقدان آن،  ةآيند ةتواند نشانامر مي

شوند گر مربوط ميصدا يا فقدان آن و درنتيجه سكوت، همگي به ادراك و موقعيت كن
)Fontanille, 1995: 129كننده با فضاي كنشگر حس» ميدان حضور«تر، يق). به بيان دق

). در اين مثال، فقدان نور .Ibidگذارند (شوند و بر يكديگر تأثير ميتنشيِ نور در هم تنيده مي
نور يا تاريك، و نيز و كنشگر/شيرو، فضاي كم گذاردميكننده اثر مستقيماً بر كنشگر حس

توان مي ،). همچنين.Ibidگنجاند (يصدا و ساكت را در فضاي حضوري خود مفضاي كم
و با  31گفتمانيعمقي كه از طريق انفصال  نخست، :گفت كه شيرو در دو نوع عمق قرار دارد

عمقي كه با دور شدن از كلاته نسبت  ديگريدور شدن از مركز عمليات گفتمان ايجاد شده و 
دو عمق به سكوت، تاريكي،  كند و اين هر، پيدا مياست به موقعيت ثابت و امني كه آنجا داشته

زنند. در هر صورت اين عمق و عواطفي كه در پي دارد، تنهايي، وحشت و هراس دامن مي
امري شناختي و ادراكي است. در اين راستا، فونتني معتقد است كه ساحت گفتماني بايد در 

 دشده، سوژه/در مثال يا .گيري كند: يا آن را بپذيرد و تحمل كند يا نهمقابل اين عمق جبهه
كند و به و آن را لگدمال مي است شيرو اين عمق و موقعيت تحميلي توسط فضا را نپذيرفته

توان نشان داد مسير روايي و شناختيِ يك كنشگر مي«رود. به علاوه، از آنجايي كه پيش مي
)، Fontanille, 2000: 2» (دهد وابسته استعنوان مرجع به خود ميبه شكل فضايي كه به

توان نتيجه گرفت كه در مثال يادشده، شيرو تحت تأثير فضاي پيرامون خود قرار گرفته و مي
است عمق  گفتنياست. همچنين  و فضا گريز تبديل شده 32اي فضاترسدر ادامه، به سوژه

دهد كه تا دوردست نفوذ كند، از و به نگاه اجازه مياست يادشده، چون در جهت نگاه بوده 
  ).   Ibid: 134است ( 33ينوع عمق راهروي

  
  آباديهاي حسي گفتمان، رهيافتي به تحليل سكوت نزد دولت. رده2- 4

در ادامه بايد دانست كه تحليل اين دو رمان از ديدگاه صوري يا فيگوراتيو و نيز ادراك، از يك 
، كه به پنج حس سنتي مربوط هستند  34هاي حسيجنبة ديگر نيز ممكن است. به نظر فونتني، رده

شوند تبديل مي» 36شناختي امر حسي، به وجوه نشانه ـ معنا35به لطف استقرار يك نحو چندحسي«
)Fontanille, 1999: 23 بر اين اساس، امر حسي بخش مهمي از گفتمان را به خود اختصاص .(
 

31 Le débrayage énonciatif 32 Topophobe 33 La profondeur en couloir  34 Les ordres sensoriels 35 Une syntaxe poly sensorielle  36 Le sensible 
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نظير لامسه و چشايي را از حواسِ با  37پردازان اين حوزه، حواسِ مجاورتيدهد. نظريهمي
كنند.  از آنجايي كه همة اين حواس رابطة ميان ظير ديداري و شنيداري متمايز مين 38فاصله

- شود؛ زيرا همة اينكنند، مسئلة فضا نيز مطرح ميدرك را تضمين ميكنشگر ادراكي و دنياي قابل

). درواقع در تحليل Ibid: 24ها، به فاصلة كم يا زياد ميان سوژه و دنياي پيرامون وابسته است (
در فضاست كه  39يابد بعد دوري/نزديكيو به دنبال آن در تحليل سكوت، آنچه اهميت مي حواس

دهد آيا رابطة ميان سوژه و دنيا بر اساس دوري تحقق يافته يا نزديكي. آنچه در تحليل نشان مي
صورت كرُوي به آيد، مطالعة حس شنوايي است. ميدان شنيداري بهسكوت در فضا به كمك ما مي

را دربر  41شود و جسماروابسته است، توسط يك جسم بيگانه و بيروني ايجاد مي 40يرونيامري ب
). صدا بر جسم تأثير Ibid: 32گيرد. اين ميدان شامل دو محدودة عمده است: صدا  و سكوت (مي
- رساند: لرزش، تپش، انقباض و از جا پريدن از ترس، نمونهگذارد و گاه حتي به آن آسيب ميمي

گذارد و جسمِ مبدأ و اين نوع هستند. به بيان ديگر، صدا از بيرون بر جسم تحت تأثير ميهايي از 
  ). .Ibidدهد (جسمِ مقصد را در مقابل هم قرار مي

كنشگر از  ةفاصل ةمطالعاتي ما سرشار از مواردي است كه در آن، سكوت به واسط ةپيكر
صدا  ةو فشار يابدمييداري افزايش منبع صدا ايجاد شده است. در اين موارد، عمق ميدان شن

 ةست كه جسم مركز آن است. اين دايرا ايميدان شنيداري دايره«شود. به اين ترتيب، كم مي
شنيداري داراي افق ظهور و افول است: در اين سو، حضور (صدا) و فراتر از آن، فقدان 

  مسئله است: زير به خوبي ناظر بر اين ةوار). طرح.Ibid» ((سكوت) [قرار دارد] 
  

  
  گيري سكوت با استناد بر ميدان شنوايي گفتمانشكل :5نمودار 

Chart 5 : The formation of silence, based on the auditory modules of discourse  
 

37 Les sens du contact  38 Les sens de la dis tance 39 La prospectivité 40
 L'extéroceptivité 41 Le corps propre 
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اشاره  جاي خالي سلوچتوان به اين قسمت از مثالِ روشنگر در اين زمينه مي براي اما 
وگوي سالار عبداالله گوش ايستاده بود، و پايي درون اتاق به گفتمرگان كه پايي بيرون «كرد: 

آبادي، (دولت» هاي پسرش و سالار را تا خاموشي پي گرفت و بعد به اتاق برگشتصداي قدم
گيري دو ميدان شنيداري هستيم: يكي در كوچه، جايي ). در اين مثال، شاهد شكل347، 1385

شنود كه ود و سپس مرگان، صداي پاي آن دو را ميشنكه ابتدا ابراو صداي سالار را مي
وگو شوند، و ديگري، در اتاق يعني جايي كه كربلايي دوشنبه و سردار به گفتدور مي
، ميداني »جايي لازم استهحركات جسماني كه براي جاب«اند. ميدان اول به دليل نشسته

ها، بايد به جايي و حركتهابج دليل). در اين مورد بهFontanille, 1999: 37( استمتحرك 
). درواقع، سالار و ابراو Ibid: 26( مركز ميدان، از جسمار سخن بگوييمـ  جاي جسم

ها مستقيماً اين حركت« زيرا ؛يابندو كاركردي انعكاسي مي هستندجسمارهاي اين ميدان 
توانند و مي شناختي (مركز حسي) را تحت تأثير قرار دادهمعناـ  موقعيت مرجعِ ميدان نشانه

). اما .Ibid» (كندعنوان نوعي عاطفه تعريف گردند كه اين مركز نسبت به خودش اعمال ميبه
زمان دارد و هم» پايي بيرون و پايي درون اتاق«مركز ميدان دوم، مرگان بوده كه ـ  جسم

  تحت تأثير هر دو ميدان شنيداري قرار گرفته است. 
  

  
  جاي خالي سلوچدو ميدان شنوايي در  اي از تلاقي: نمونه6نمودار 

Chart 6 : Model of intersection in two auditory modules in Absence of Soloutch  
  

ميداني متحرك است و حركت جسمار(ها) عمق ميدان را  زيرا است؛افق ميدان اول متغير 
ين ميدان، حكايت از مربوط به ا ةبالا، بزرگ بودن داير ةواركند. در طرحدستخوش تغيير مي
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آن نسبت به ميدان شنيداري اتاق دارد. از آنجايي كه مرگان در موقعيتي ثابت  ةبزرگي گستر
و مرگان كمتر  شودميشوند عمق ميدان نيز بيشتر قرار گرفته، هرچه ابراو و سالار دور مي

صداي «هد: شنود تا اينكه اين صدا كاملاً جاي خود را به سكوت بدصداي پاي آن دو را مي
تنشي مناسب در  ةواربراي رسم طرح». هاي پسرش و سالار را تا خاموشي پي گرفتقدم
 ,Hébertپيوندند (تنشي به هم مي ةوارها، بايد دانست كه گاه دو يا چند طرحگونه مثالاين

و  شودمياي از منبع صدا دور در اتاق، مرگان لحظه ة). با قرار گرفتن در آستان126 :2005
صدا افزايش ة يابد، و با بازگشت دوباره به اتاق، گستره كاهش و فشارصدا كاهش مي ةفشار
  يابد. مي

  
  پيوند دو ساختار افزايشي و كاهشي ناهمسو :7نمودار 

Chart 7: Correlation between two ascending and descending inverse structure  
  

مواجهيم كه در آن، با دور شدن ابراو و سالار، به علاوه با فرايند تنشي ديگري نيز 
 ةواربديهي است كه طرح  تا كاملاً به سكوت ختم شود. يابدميشان كاهش صداي پاي ةفشار

  صداست: ةخوبي روشنگرِ حركت ابراو و سالار و كاهش فشارنزولي به
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  پيوندي ناهمسوساختار كاهشي، هم :8نمودار 

Chart 8 : Descending structure, inverse correlation  
  

گونه موارد، رفتارهاي خودكار و گاه كاملاً غريزي كه به توان گفت كه در اينمي ،بنابراين
گيرند، وقتي وارد ت ميئها با دنياي بيرون نشاند و از نخستين رابطهگانه وابستهحواس پنج

  )، تبديل Fontanille, 1999: 54» (معناشناختيِ امر حسيوجوه نشانه«و به  شدهگفتمان 
كننده كننده و حسشوند. در اين ميان حضور يك جسم دركند، به توليد معنا منجر ميگردمي

شناختي، بسيار ضروري است كه در مثال بالا، مرگان اين معناـ  براي ايجاد كاركردي نشانه
ن شنوايي كه گيري سكوت در اتاق و يا كوچه، كاملاً به ميداكند و شكلنقش را ايفا مي

  گيرد، وابسته است.  پيرامون وي شكل مي
    

  . نتيجه5

با رسند، مي، شفاف و ساده به نظر كليدرو  جاي خالي سلوچهاي هرچند در نگاه اول رمان

هاي صوري است، اين هاي رئاليستي و ساختنقش ارجاعي فضا كه مخصوص رمان وجود
هاي داستان كنش شخصيت ،اند. درواقعل شدهتري تشكيهاي معنادار ژرفدو رمان از ساخت

  به پيشبرد داستان و نيز به توليد معنا كمك  اند وراستا شدههاي فضابنيان همبا ساخت
شناسي، كنشگر و فضا در تعامل دائم به توان گفت كه از ديد نشانهمي ،كنند. در اين راستامي
آبادي كنند. در تحليل آثار دولتمي ارا خنثيا يكديگر  كندمي، يكي بر ديگري غلبه برندميسر 
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گذار قرار دارد و ساخت بحراني  ةاي است كه در مقطع يك دوربايد گفت كه وي نويسنده
  صورت نمادين، بحران حاكم بر روابط اجتماعي و عاطفي آن دوره را انعكاس آثارش به

رش، آنان را در ميان شناسانه به قهرمانان آثاآبادي با پرداختي جامعهدهد. دولتمي
اي از يك پايگاه نزد وي هر شخص نشانه ،كند. در واقعهاي اجتماعي بررسي ميكشمكش
اي بحراني است كه فقر و نااميدي و سياهي بر آن حاكم تاريخيِ خاص در دورهـ  اجتماعي

آبادي در ساحت صوري و سطحي گفتمان هاي دولتاست. با اينكه فضاهاي حاكم بر رمان
توان گفت فضا انجامند. همچنين ميتر به توليد معنا ميهاي ژرفاما در ساخت ؛گيرندر ميقرا

هاي زيرينِ رمان جريان دارد. اين شود كه در لايهبه ايجاد نوعي نظام ارزشي نيز منجر مي
هاي گفتماني در دو رمان مذكور از اصل فرايند زايشي ست كه ساختا امر حاكي از اين

ها به تصوير صوري رمان ةافزايي كه در لايآلود، سياه و رنجو فضاي هراس د كنميتبعيت 
تر ناظر به سكوت و ارجاعي صرف، در سطحي عميقـ  كشيده شده، به دور از نقش رئاليستي

 ةدهندهاي فرايند زايشي گفتمان، نشانترين لايهخفقان موجود در آن دوره، و در زيرين
، ناپديد جاي خالي سلوچ كه سلوچ، شخصيت محوري رمانمچنانزوال، نيستي و مرگ است، ه

ها و هاي داستان، مرده است و در طول رمان، تمامي نظامشده يا به زعم برخي از شخصيت
در  ،روند. همچنينهاي ارزشي يكي پس از ديگري به سمت زوال و مرگ پيش مينظامخرده

  هاي فضابنيان با خصوص، ساخترد بحث بهطور كلي و در دو رمان موآبادي  بهآثار دولت
ميان  ةشوند. از ميان اين حواس، رابطهاي حسي در هم آميخته و به توليد معنا منجر ميرده

با فضا و دوري و  زيرا دارد؛گيري سكوت براي ما بسيار اهميت حس شنيداري و فرايند شكل
گونه موارد، دور  يابد. در اينارتباط تنگاتنگ مي ،نزديكي كنشگر حسي نسبت به منبع صدا

و اين امر گاه  شودميصدا  ةفضا، باعث كاهش فشار ةشدن از منبع صدا و نيز افزايش گستر
  رود.   گيري سكوت نيز پيش ميتا شكل
  

  ها نوشت . پي6

  
1. Le schéma spatial axiologique 

2. Anatomique 

3. "être-dans-le-monde" 
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4. Le niveau figuratif du discours 

5. Instance sémiotique 

6. La spatialisation 

7. Le carré sémiotique  

8. Le carré tensif 

9. La zone d'extensité 

10. La zone d'intensité 

11. affectif 

12. cognitif 

بوده  une succession de dégradations et d'améliorations »  «ةجمل ةاين اصطلاح، ترجم .13
راستايي با بافت مقاله، به اين شكل ترجمه و در جهت هم اي نامأنوس،ترجمه ةكه براي اجتناب از ارائ

  است.  شده
14. Le schéma narratif canonique 

15. La visée d'espace 

16. Corporel  

17. Le lieu d'être 

18. Sèmes 

19. L'énoncé spatial 

20. Aspectualisé 

21. Le point de vue du sujet observateur 

22. Le cognitivisme 

23. Actants-sujets 

24. Corps agissant 

25. L'immédiateté 

26. Dysphorique 

27. isotopie 

28. Le syntagme 

29. La catégorie sémique 

30. La prospectivité 

31. Le débrayage énonciatif 

32. Topophobe 

33. La profondeur en couloir 

34. Les ordres sensoriels 

35. Une syntaxe polysensorielle  

36. Le sensible 

37. Les sens du contact 

38. Les sens de la distance 

39. La prospectivité 

40. L'extéroceptivité 

41. Le corps propre 
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  . منابع7

  . تهران: چشمه.4. چ ما نيز مردمي هستيم). 1393تن، اميرحسن و فريدون فرياد (چهل •
  . تهران: چشمه.جاي خالي سلوچ). 1385آبادي، محمود (دولت •
  . تهران: فرهنگ معاصر.كليدر). 1387................................... ( •
  . تهران: طرح نو. شناسي سكوت و سانسور سخننشانه). 1381راد، محمد (رضايي •
  . تهران: سمت.مباني معناشناسي نوين). 1388شعيري، حميدرضا ( •
». مندي روايت داستان كوتاهكاركرد گفتماني سكوت در ساخت). «1389صادقي، ليلا ( •

  .  88-69. صص 2. ش  1. د جستارهاي زباني
». هاي ارتباطي سكوت در خوانش متون ادبيات داستانينقش). «1389( .................. •

  . 212- 187. صص 19. ش پژوهش زبان و ادبيات فارسي
- هاي زبانپژوهش». شناسيگفتمان دلالي سكوت از ديدگاه زبان). «1390( ................... •

  .  183- 163. صص 1. ش 1. د شناسي تطبيقي
. تهران: كاركرد گفتماني سكوت در داستان كوتاه ايراني معاصر). 1390( ................... •

  جهان. نقش
  . تهران: چشمه. 4. چ نويسي در ايرانصد سال داستان). 1386ميرعابديني، حسن ( •
تحليل بازنمايي سكوت بر اساس كاركرد ). «1395نايبي، سلما و حميدرضا شعيري ( •

. 12. ش مة هنرهاي نمايشي و موسيقينا». تنشي گفتمان در سينماي كيشلوفسكي
  .80-65صص 
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